انترناسیونال ٤٠٦

یاشار سهندی 

صفحه بازتاب هفته 

دو بیمار رها شده و اعترافی بعد از انکار  
دو ماه پیش یعنی روز سوم اردبیهشت جنایتی دیگر در زیر سایه ننگین حکومت اسلامی افشا شد و به سطح رسانه ها رسید.  دو بیمار که یکی مبتلا به شکستگی پا و عفونت شدید بوده و دیگری دچار سوختگی بوده در حالتی نزار و بی حال از جانب بیمارستان امام خمینی درکنار بزرگراهی در تهران زیر آفتاب رها شدند و رهگذران که این صحنه را دیدند به کمک آنها شتافتند و موضوع را به رسانه ها و مقامات گزارش کردند. مدت کمی پس از این یک مورد دیگر هم شبیه این گزارش شد که بیمارستانی بیمار را در بیابان رها کرده است. دست اندرکاران بالای جمهوری اسلامی مانند همیشه خود را به نفهمی زدند تا شاید ماجرا تمام شود. اما خبر چنان تکان دهنده بود که نتوانستند مخفی اش کنند و مانند همیشه برای اینکه مسئولان این حکومت مبرا شوند رفتند دنبال ضعیفترین حلقه ماجرا و آن کسی نبود جز راننده آمبولانس! خانم وزیر بهداشت مرضیه وحید دستجردی که اول اصلا منکر ماجرا بود و این را توطئه ای میدانست برای خراب کردن وزارتی که ایشان رئیس آن هستند، کم مانده بود این را هم کار صهیونیستها کافر و فراماسونری بدانند، اما از این کار حذر کردند چرا که آنوقت وزارت اطلاعات محترم شان زیر سوال میرفت که صهیونیستها تا آنجا پیش رفتند که راننده آمبولانس را هم خریدند، آن هم وزارت خانه ای که به گفته وزیرش موساد اسرائیل را مبهوت جاسوسی و ضد جاسوسی خویش ساخته است و روی انگشت کوچیکه خودش میچرخاند! پس از خیرش گذشتند. بهرحال، اکنون بعد از دو ماه خانم وزیر با خوشحالی گزارش دادند که " گرفتیم!" ٦ نفر را به گفته ایشان بازداشت کردند که نگون بختان جز خدمه بیمارستان کسی نیستند. ایشان با ذوق وصف ناشدنی میگویند که دادستانی مدیریت بیمارستان را از جرم مبرا دانسته است و ایشان مدعی شدند: "این نشان‌دهنده این مهم است که هیچ برنامه‌ریزی مدیریتی و سیستماتیک در بیمارستان یاد شده (بیمارستان امام خمینی) برای رهاسازی این دو بیمار وجود نداشته‌ است." ایشان که یک جنایت آشکار را ابتدا منکر بودند باید هم به یاد کسی نیاورند که دستور اکید داده اند که بیمارستانها خودشان باید خرج خود را تامین کنند. این یعنی اینکه اگر بیمار پول نداشت جایش کنار بزرگراه است البته خوش شانسها! بد شانسها که اصلا به بیمارستان راهی ندارند. این خانم محترم به روی خودش نمی آورد که بیمار اورژانسی را تا پول همراهش نباشد به داخل راه نمی دهند. ایشان میدانند همه این تصمیمات به صورت سیستماتیک و سازمان یافته است و کلی کارشناسان این حکومت عرق ریختند تا مبادا یک ریال هم بابت رفاه مردم خرج شود.  این خانم وزیر در پایان ادعای جالبی کرده اند. ایشان در حاکی که گوشه چادر شان را محکم گرفته بودند که باد نبرد فرمودند:" ما تعبیری که در خصوص خودمان در وزارت بهداشت داریم، این است که همچون درخت سیبی هستیم که هر چقدر به ما سنگ و چوب بزنند، باز ما ثمره خود را داریم!" آری ثمره این درخت سیبهای کرم زده است زیرا باغبان این درختها جمهوری اسلامی است. درختی که این حکومت بکارد ثمره اش اگر میوه ای باشد میوه کرم زده است و مهمتر از آن این درخت، درختی است که سایه ندارد!*
